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نقد

گوناگون

هملت دلقک بود؟ 

از ازدحــام آزار دهنــده چهــارراه ولیعصر و صداهــای ناهنجار 
و گوش خــراش می گذرم و وارد ســالن اصلی تئاترشــهر می شــوم. 
دیــدن یک نمایش یــک تجربه جدید و دلپذیر در آرامش اســت. اما 
دیــدن بازیگری که بر صحنه که چهره پــردازی نه چندان زیبایی دارد 
و دکوری از ســازه های فلزی و زشــت و ناگهــان داد و جیغ بازیگران 
همه حس های خوب ناشــی از جداشــدن از صداهای گوش خراش 
خیابان را به هم می ریزد. هملت نوشــته آقای شــهرام احمدزاده به 
کارگردانی آقای آرش دادگر این گونه شروع می شود. جیغ بازیگران که 
گاه بسیار گوش خراش می شــود، انگار که یک عامل ساختاری باشد، 
در تمام مدت نمایش ادامه دارد. بازیگران با جیغ وارد می شــوند، با 
جیغ خارج می شوند و پاســخ های هم را با جیغ می دهند و کسی به 
فکر گوش های تماشــاگران نیست. همین ایراد بزرگ در موسیقی هم 
وجود دارد. گاه صدای بازیگران و موســیقی با هم شــنیده می شــود 
(بهتر است بنویسم شنیده نمی شود) حتی در صحنه هایی دو بازیگر 
با هم صحبت می کنند! این تکنیک ها که شاید، از دید برخی منتقدان 
و صاحب نظران تئاتر، نوآوری به حساب بیایند فقط به درد گیج کردن 
چشم و گوش تماشاگر می خورند. تماشاگر نمی داند به کجا نگاه کند 

و چه چیز را بشنود؛ این بزرگ ترین عیب یک نمایش است. 
پیش از همــه این ایرادها بایــد به درون مایــه نمایش پرداخت. 
هملت شــاهکار شکســپیر را همه می شناســیم. جهان می شناسد. 
همچنیــن همه می دانیم که بنیاد نمایش بر تکرار اجراهاســت. یک 
نمایش نامه را می توان صدها بار به شکل های مختلف اجرا کرد و باز 
تازه بماند. اقتباس از نمایش نامه ها هم کاری رایج اســت و بســیاری 
از آثار موفق جهان این گونه خلق شــده اند. اما نمایش هملت آرش 
دادگر چه نوع اجرا یا چه نوع اقتباســی است؟ پرسش دوم این است 
کــه به طور اساســی اقتباس کننده تا کجا می توانــد پیش برود؟  اگر 
واقع بین باشــیم فقط نام کســان این نمایش با نام های نمایش نامه 
هملت یکی اســت. برای مثال داســتان در دانمارک می گذرد. اما به 
نظر می رســد که دانمارک بیشــتر یک نام است و شاید نویسنده قصد 
داشــته مســائل ایران را به نام دانمارک بازگو کند. یــا نام هملت به 
نظر می رســد  هیچ ربطی به هملت شکســپیر نداشته باشد. هملت 
این نمایش یک دلقک اســت؛ نه یک عاقل که خود را به دلقکی زده، 
بلکه یک دلقک تمام عیار. چهره و لباس او (شــلوارک) این دلقکی را 
به خوبی می نمایاند. بنابراین این هملت در حد یک شخصیت کمدی 
ســطحی باقی می ماند و هیچ گاه به عمق شخصیت هملت واقعی 

نمی رسد که مسئله بودن و نبودن را پیشِ روی داشت. 
هملت شکســپیر علاوه بر عمق فلســفی و مفهومــی خود یک 
داستان جذاب هم هست. اما نمایش هملت دادگر فاقد داستان است 
و به یک جنگ شــبیه تر اســت. بازیگران می آیند و کارهایی می کنند 
و می روند. دراین میان به نظر می رســد  هدف خنداندن تماشــاگران 
اســت. حتی صحنه های خوب نمایش مثل سانســور روزنامه ها هم 
به سطح کمدی های معمولی ســقوط می کند. شاید دلیل اصلی آن 
تلاش برای چســباندن مســائل ایران به نمایش نامه هملت شکسپیر 
باشــد. این عدم موفقیت این ســؤال را پیش می کشــد که بهتر نبود 
نمایش نامه نویس نمایش نامه مســتقلی می نوشت و از خیر اقتباس 
از هملت می گذشــت؟  آشــفتگی محتوای نمایش به آشــفتگی در 
اجرا هم کشیده شده اســت. علاوه بر صداهای گوش خراش نمایش 
از زیبایی شناســی تصویری هم بهره کمی دارد. آمدورفت بازیگران با 
صندلی هایی که می آورند و می برند، بسیار آزار دهنده است. گاه خیال 
می کنیــم  نه بازیگران تئاتر که جمعــی را در حال رفت وآمد به پارک 
می بینیم؛ با صندلی هایی تاشو که با خود می آورند و می برند. این ایراد 
در بخش های دیگر طراحی صحنه و لباس نمایش هم دیده می شود؛ 
مثل تشکی که از آن برای نشــان دادن اتاق خوب کلادیوس استفاده 
می شــود. زمخت ترین و دم دستی ترین نوع طراحی که می شد کرد. یا 
در لباس های بازیگران غلبه رنگ های تیره و تداوم آن از جذابیت های 
چشــمی نمایش کاسته اســت. نمایش هلمت با وجود زحمت های 
بسیاری که برای آن کشیده شده است، یک نمایش موفق نیست. این 
نمایش یک پرسش بزرگ همیشگی را دوباره برای ما مطرح می کند: 
آیا ما حق داریم آثار جهانی تئاتر را به هر شکل که دلمان می خواهد، 

تغییر دهیم؟ به طور مسلم نه. 

افسانه زمانی در ارزیابی جشنواره آیینی- سنتی مطرح کرد:
امیدواری برای برگزاری یک جشنواره پررونق

کارگردان نمایش «ناسور» با ابراز امیدواری از اینکه جشنواره تئاتر 
آیینی- ســنتی امسال پررونق برگزار شود، گفت: جای تأسف است که 
در این دوره به جای متون ایرانی تازه، باید بیشــتر شاهد نمایش هایی 
که قبلا هم اجرا شــده اند، باشیم.  افســانه زمانی که دو سال قبل با 
نمایش «ناسور» در دوره هفدهم جشنواره نمایش های آیینی - سنتی 
حضور داشت، در گفت وگویی با ایســنا درباره شرکت  نکردن خود در 
دوره جدید این جشــنواره بیان کرد: قصد داشتم روی موضوعی کار و 
نمایشــی را برای اجرا آماده کنم، اما از آنجا که زمان کافی در اختیارم 
نبود و کارم به نتیجه نمی رسید منصرف شدم. او اضافه کرد: البته یک 
نکته مهم هم این است که به نظرم جشنواره های ما دیگر آن جذابیت 
ســابق را برای افرادی که حرفه ای کار می کنند ندارند. یک زمانی بود 
که جشــنواره های تئاتر، محلی برای تولید آثار تــازه بودند و فرصت 
در اختیــار گروه ها بود تا پس از آن به اجرای عمومی هم بیندیشــند، 
اما الان عملا چنین چیزی به ویژه در جشــنواره ای مثل آیینی- ســنتی
 وجود ندارد. کارگردان نمایش «مَلی» با اشاره به جشنواره تئاتر فجر 
که سیســتم تولید از آن حذف شــده اســت، گفت: در جشنواره تئاتر 
عروسکی و نیز آیینی - سنتی گروه های تئاتری  زحمت زیادی می کشند 
و نمایشی را تولید می کنند، اما امیدی برای به اجرای عمومی رساندن 
آنها نیســت، به طوری که الان کارهایی از دوره های قبلی جشــنواره 
باقی مانده که به اجرای عمومی نرســیده اند و این جوابگوی زحمت 
یک گروه نیســت.  زمانی یادآور شد: سال گذشته برای اجرای نمایش 
«ناسور» با مشکل زیادی روبه رو بودم چون وقتی بخواهیم کار خوبی 
اجــرا کنیم باید هزینه هــای زیادی بپردازیم و من بــرای اینکه بتوانم 
گروهم را بــرای اجرای عمومی و نیز جشــنواره تئاتر فجر نگه دارم، 

هزینه های روحی زیادی را متحمل شدم. 

چند خبر موسیقى

کنسرت موسیقی 
«با ما، دمی» در نیاوران

کنســرت موســیقی با عنوان «با 
بــه سرپرســتی کوروش  ما، دمی» 
شــاهانی و بــه خوانندگــی امیــر 
پنجــم  سه شــنبه،  اثنی عشــری 
نیاوران  اردیبهشت در فرهنگ سرای 
روی صحنه خواهد رفت. به گزارش 
روابط عمومــی بنیــاد آفرینش های 
برنامــه  ایــن  در  نیــاوران،  هنــری 
قطعاتی در دو بخش آواز بیات ترک 
و دستگاه ســه گاه برای علاقه مندان 
به موســیقی کلاســیک ایرانی اجرا 
می شــود. از ویژگی های این برنامه، 
اجرای تصنیف های قدیمی با تنظیم 
جدید اســت. اعضای گروه عبارتند 
از: کوروش شــاهانی، نوازنده سنتور 
و سرپرســت گروه؛ امیر اثنی عشری، 
خواننــده؛ محســن دیلم صالحــی، 
نوازنــده عــود؛ خشــایار شــاهانی، 
نوازنــده تنبک و هوشــمند عبادی، 
نوازنده نی. گفتنی اســت کنســرت 
موســیقی «با ما، دمی» سه شــنبه، 
پنجم اردیبهشت ساعت ۲۱ در سالن 
نیاوران  فرهنگ ســرای  خلیج فارس 
برای  علاقه مندان  می شــود.  برگزار 
تهیه بلیت می توانند به سایت تیوال 

یا گیشه فرهنگ سرا مراجعه کنند.

«پدرخوانده» و «مایکل 
جکسون» در تالار وحدت

سرشــناس  موســیقی  گــروه 
لهستانی با اجرای آثاری از موسیقی 
فیلم هــای کلاســیک و هنرمنــدان 
مطرح جهان در تهران روی صحنه 
«پارتیزانت»  می رود. گروه موسیقی 
در تاریخ ۸ و ۹ اردیبهشــت در تالار 
وحدت بــه اجرای برنامــه خواهد 
پرداخــت تــا ایــن ســالن قدیمی 
پایتخت شــاهد هنرنمایی دو نفر از 
هنرمندان جهانی موسیقی لهستان 
باشد. «کریســتف توچکو» (نوازنده 
به همراه پســرش، «میکوآی  گیتار) 
توچکو» (نوازنده سازهای کوبه ای) 
اعضای گروه سرشناس «پارتیزانت» 
را تشکیل می دهند که سابقه اجرای 
زنــده و همکاری بــا بزرگانی چون: 
جو ســاتریانی، ال دی مرلا، اســتیو 
لوکاتر و تامــی امانول را در کارنامه 

خود داشته اند.
این گروه دونفره که قرار اســت 
با اجرای آثاری بی کلام از موسیقی 
فیلم های کلاســیک سینمای جهان 
و بزرگانــی چون مایکل جکســون 
به شــیوه ای خلاقانه در ایران روی 
از قطعات  یکــی  برونــد،  صحنــه 
ماندگار موســیقی ایرانــی را نیز به 
در کنسرت  سبک وسیاق خودشــان 
درمی آورنــد.  اجــرا  بــه  پیــش رو 
ایــن برنامــه تحت امتیاز مؤسســه 
فرهنگی- هنری «خانه هنر جوان»، 
بــه تهیه کنندگی علیرضــا فرهادی 
و بــا همکاری فربــد فرازپویا برگزار 

خواهد شد.
مدیریــت  محمــدزاده  صبــا 
اجرائــی ایــن کنســرت را برعهده 
دارد و کارگردان هنری این کنســرت 
نیــز ســیاوش خلبانــی اســت که 
پرفورمنســی جالــب را بــرای این 

کنسرت برنامه ریزی کرده است. 

«ترانه های سرزمین 
مادری» در نیاوران

به  «آبــرون»  موســیقی  گــروه 
عظیمی فــر،  مســعود  سرپرســتی 
کنسرت «ترانه های سرزمین مادری» 
را در روز های دوشــنبه و سه شــنبه 
۲۸ و ۲۹ فروردین در فرهنگ سرای 

نیاوران روی صحنه خواهد برد.
بنیاد  روابط عمومی  به گزارش   
آفرینش های هنــری نیاوران، گروه 
موســیقی «آبــرون» که بــا هدف 
معرفی فرهنگ و هنر ایران و پیوند 
آن با موسیقی جهانی پا به عرصه 
دارد  نظر  در  نهــاده،  بین المللــی 
در ایــن برنامــه قطعاتی همچون 
دل دیوانه، واســونک، جمعه بازار، 
شــانه، نوایی، رشــیدخان، مجنون 
نبودم، مســتم مســتم، جان مریم، 
آهو،  بهاری)، شکار  (باد  شــکوفه 
بهار دلنشــین، گل پامچال، سیمای 
جــان و عاشــق شــدم مــن را که 
ملودی های  از  برگرفتــه  همگــی 
فولکلوریــک ایرانــی هســتند بــا 
تنظیمی متفاوت و با گرایشــی به 

موسیقی جز اجرا کند. 

مشــکل آن کارگاه ها جوری نبود ادامه از صفحه10
که کارشــان به تعطیلی و حذف 
می کشــید، بلکه باید روی چگونه نگه داشتن آنها صحبت 
می شد. آنچه در ســال های آخر فعالیت آن دکورها اتفاق 
می افتاد، لزومــا به کیفیت طراحی صحنه کمک نمی کرد. 
ایــن کارگاه ها حداقــل باید برای ترمیم، مرمت و ســاختن 
آکسســوارهای کوچک می ماندند و سیســتم آنها قوی تر و 

کنترل کیفیت شان بیشتر می شد. 
شما با طراحی دکوراتیو موافق هستید یا فکر می کنید  �

دیگر دوره طراحی پرطمطراق گذشــته و باید به سمت 
دیگری حرکت کرد؟ 

 فکر می کنم برای هر نمایشــی باید آنچه لازمه صحنه 
نمایش اســت، طراحی شــود. نمی توانم بگویم طراحی 
پرطمطراق خوب یا بد اســت. اگر فضای یک اثر نمایشــی 
احتیــاج به طراحی پرطمطراق داشــته باشــد، باید آن را 
انجــام دهم؛ در غیر این  صــورت، نباید خودم را به صحنه 
آن نمایش تحمیل کنم. البته در دنیای امروز، نور، تری دی 
مپینگ، کارهای کامپیوتری و... پیشرفت کرده و حرف اول را 
می زند و روی کل طراحی صحنه اثر گذاشته؛ اما نمی توانم 
بگویــم کلا چوب و تختــه را دور بریزیم. بــا این حال، فکر 
می کنم با پیشرفت تکنولوژی، شانس ما برای آنکه بتوانیم 

کارهای کم طمطراق تر انجام دهیم، بیشتر شده است. 
اکنــون در جهــان تعریف جدیــدی از هنر نمایش  �

و طراحــی صحنــه بــه وجــود آمــده و هــر چقدر 
نمایش نامه  نویســی دوبــاره بــه ســمت قصه گویی 
برمی گردد، در طراحی  صحنه  به سمت دیگری حرکت 
می کنیــم. از ۱۰، ۱۲ ســال پیش که دوبــاره گروه های 
جهانی به ایران آمدند و به  ویژه در جشــنواره فجر روی 
صحنه رفتند، یکباره موجی در طراحی های ما به وجود 
آمد که بر اســاس آن، طراح  صحنه ها شروع به استفاده 
از ویدئو پروژکشــن و یک سری از شــکل های ماشینی 
کردند که شاید هیچ ربطی به ذات اجرا هم نداشت. به 
نظرتان اگر الان مــا بخواهیم با دیدن فقط چند عکس 
و فیلم، دوباره به ســمت فضای جدید تئاتر در طراحی 
صحنه حرکت کنیم، طراحی صحنه و اجرای نمایش ما 
لطمه نمی خورد؟ یا اینکه این مرحله را یک مرحله گذار 
می دانید و معتقدید لازم است این اشتباهات را تجربه 
کنیم تا بتوانیم به سطح خوبی از زیبایی شناسی برسیم؟ 
اگر بخواهم بین این دو شرط یکی را انتخاب کنم، دومی 
را که مربوط بــه تجربه کردن اســت، برمی گزینم. حرکت 
ممکن است با اشتباه همراه باشد؛ اما اگر حرکت نکنیم، به 
هیچ مقصدی نمی رســیم. من بارها شده کارهایی را بدون 
آنکه بدانم جواب می دهد یا نه، تجربه  کرده ام. اینکه هیچ 
کاری نکنیم، در نهایت کمکی نخواهد کرد. پس اگر گروهی 
فکر کنند این جنس از طراحی و فضاســازی ممکن است 
به نمایش شــان کمک کند یا اصــلا بخواهند آن را به تئاتر 
معرفی کنند، بهتر از این اســت که ما بخواهیم با آن غریبه 
بمانیــم. همه جای دنیا مُد وجــود دارد که این مد در هنر 
هم اتفاق می افتد؛ منتها اگر این مد پشتوانه عمیق نداشته 

باشد، در کوتاه مدت حذف خواهد شد. 
شما تحصیلات طراحی صحنه را به صورت آکادمیک  �

گذرانده اید و خوشــبختانه خیلی از هم دوره ای های  تان 
نیز مانند خودتــان در طراحی صحنه یــا طراحی های 
دیگر تئاتر موفق هستند. در دوره ای که در ایران زندگی 
می کردید، جــزء پرکارهای این عرصه بودید؛ به نظرتان 
امروز آمــوزش آکادمیک طراحی صحنــه و لباس در 

کشورمان چقدر با نقصان روبه رو است؟ 
ما تنها در آمــوزش طراحی صحنه نقصان نداریم؛ این 
نقصان به طور کلی به سیســتم آموزشی کشورمان مربوط 
می شــود. آموزش دادن را بلد نیستیم. من در اروپا آموزش 
ندیده ام و چیزی از آن نمی دانم؛ اما به جرئت می گویم اگر 
می خواهید چیزی را یاد بگیرید، بهترین آموزگاران در آمریکا 
هستند. البته این به آن معنا نیست که آموزگاران آمریکایی 
در کارشان نسبت به آموزگاران ایرانی مسلط ترند؛ بلکه به 
این معناســت که آنها در هر مبحثی که ارائه می دهند، از 
سیستم طراحی شــده آموزشــی پیروی می کنند و آنچنان 
قدم به قدم با شــاگردان حرکت می کنند که شاگردان باید 
از میانگین هوشی متوســطی برخوردار باشند که آن را یاد 
نگیرند. در آمریکا تحصیلاتی دو، ســه ســاله داشتم که در 
ایران باید طی ۱۵ ســال آن را یــاد می گرفتم. آنها مطالب 
آموزشــی را به شــاگردان تزریق می کنند، به گونه ای که در 

ذهن طبقه بندی می شود و همواره در خاطرتان می ماند. 
امیدوارم این گفته من حمل بر توهین نشود اما واقعیت 
این است که کلاس های آموزشــی ما مضحک هستند. ما 

همواره سر کلاس هایمان از دانش آموزان توقع بیجا داریم 
و فراموش می کنیم هر دانش آموزی مثل آن کودکی است 
که می خواهد اولین گام عمرش را بردارد. من حدود ســه، 
چهار ماه در مدرســه ای در آمریکا که تحصیلاتم را در آنجا 
گذراندم، به عنوان انترن تدریس کردم که باز در آنجا هم مرا 
رها نکردند و معلم های تجربه دیــده بر کارم نظارت کرده 
و مشــکلاتم را حل می کردند. یعنــی آنها تا زمانی مراقب 
من بودند که مطمئن شــدند دیگر اگر وارد جامعه شــوم، 
مشــکلاتم به حداقل خواهد رسید. من در آمریکا رشته ای 
غیر از طراحی صحنه را آموزش دیدم اما با توجه به کلیات 
سیســتم آموزشــی، به نظرم ما در همه نوع رشــته هایی 
مشــکل آموزش داریم چون به صورت سیستماتیک از این 

نظر ضعیف هستیم. 
پس آن پلی که قرار اســت محل تلاقی دانشگاه و  �

تئاتر باشــد، به خاطر همین سیستم آموزشی غلط فرو 
می ریزد؟ 

بلــه. معلم هــای ما بایــد دوره های آموزشــی پس از 
آموزش ببینند تا خودشان را به روز نگه دارند. در آمریکا هر 
 CEC ساله برای تمدید مدرک، هر شخص باید شش واحد
(تمدید اعتبار آموزشی) بگذراند؛ در غیر  این صورت مدرک 
او سلب خواهد شــد. آیا ما چنین قانون هایی در کشورمان 
داریم؟ در تئاتر ما صاحبان مدارک برای به روز نگه داشــتن 
خودشــان، فقط تئاتر کشــورهای دیگر را می بینند که این 
اصلا نمی تواند به منزله گذراندن CEC باشــد. هر شغلی 
باید CEC داشته باشد چون این شش واحد است که باعث 
برقراری ارتباط صحیح بین دانشگاه و کار حرفه ای می شود. 

در دوره ای که شــما تحصیلات طراحی صحنه را در  �
دانشــگاه گذراندید، تعداد طراحان صحنه خانم قابل 
قبول بود اما اخیرا در دانشگاه ها تعداد طراحان صحنه 
خانم کمتر شــده و در تئاترهایی که در ســطح شهر به 
روی صحنــه می روند هم کمتر نام یــک خانم به عنوان 
طراح صحنه دیده می شود. با عده ای از طراحان صحنه 
موفق کشورمان دراین باره صحبت می کردم، آنها اعتقاد 
داشتند طراحی صحنه، بیشــتر یک کار مردانه است و 
خانم ها در انجام آن با محدودیت هایی روبه رو هستند. 

با چنین دیدگاهی موافقید؟ 
دربــاره خیلــی چیزهــا از جملــه حرفــه، قائــل به 
جنســیت گرایی نیســتم. مطلقــا به خاطــر جنســیتم با 
سختی های کار طراحی صحنه برخورد نکرده ام. اگر با دیگر 

طراحان صحنــه خانم هم صحبت 
کنیــد، می بینید مطمئنــا هیچ کدام 
نــگاه جنســیتی بــه ایــن موضوع 
ندارند. وقتی کار می کنیم، باید زن یا 
مردبودن مــان را فراموش کنیم تا به 
کارمان لطمه ای وارد نشــود. زمانی 
که در دانشگاه هنر تدریس می کردم، 
در رشــته طراحــی صحنــه تعداد 
دانشــجویان دخترم از دانشــجویان 
پسر بیشتر بودند. البته ممکن است 
آنها پس از فارغ التحصیلی به دنبال 
طراحی دکوراســیون، طراحی لباس 
یا طراحی عروســکی رفته باشــند، 

اما مشــخصا دانشــجوی طراحی صحنه بودند. اگر شما 
می گویید امروز تعداد دانشــجویان دختر در رشته طراحی 
صحنه کاهش یافته، چــون در متن جامعه نبوده ام، واقعا 
دلیلــش را نمی دانــم و معتقــدم در این مــورد هم باید 
ریشــه یابی شــود. البته در این مورد یک زاویــه دید وجود 
دارد که به نگاه جامعه کارگردانان مردســالار برمی گردد؛ 
نگاهی کــه طراحی صحنه را فقط یک کار مردانه می داند 
و ناخودآگاه از بالا به پایین تزریق می شود. امیدوارم در این 
مورد اشتباه کنم اما ممکن است چنین دیدگاهی هم وجود 

داشته باشد. 
یک ســری از متن ها که عمدتا کلاســیک هســتند،  �

صفحه ای به عنوان توضیح صحنه دارند و طراحی صحنه 
را کاملا به شما پیشــنهاد می دهند، از طرفی متن های 
مدرنی وجود دارد که اصولا طراحی را پیشنهاد نمی کنند 
و شــما را به عنوان طراح صحنه در انتخاب متریال روی 
صحنه آزاد می گذارند. بیشتر با کدام یک از آنها راحت تر 

و موافق ترید؟ 
اگر ذهنم آزاد باشد راحت ترم، بنابراین ترجیح می دهم 
طراحی صحنه به وسیله نمایش نامه نویس پیشنهاد نشده 

باشــد و اگر متنی توضیح صحنه داشته باشد، معمولا آن 
را نمی خوانــم اما اگر به آنچه نویســنده نوشــته، نیاز پیدا 
کنم، برمی گردم و آن را می خوانم. آنچه بیشــتر از توضیح 
نویســنده برایم اهمیت دارد، صحبتم با شخص کارگردان 

نمایش است. 
در طول کار حرفه ای تان با یک نمایش نامه نویســی  �

برخورد نکرده اید که اصرار داشــته باشد حتما آنچه او 
در صفحه توضیح صحنــه آورده را باید طراحی کنید و 

فرصت ایجاد هر خلاقیتی را از شما بگیرد؟ 
بــا کارگردانی کار کــرده ام کــه نمایش نامه نویس آن 
نمایش هم بوده و از من خواســته آنچه در ذهنش وجود 
دارد را برایــش به عنوان طراح صحنه مهیا کنم. در آن کار 
دســتم بسته تر بود و ســعی کردم با میانه روی کار را پیش 
ببرم. بنابرایــن نمایش نامه نویس-کارگــردان از من چنین 
درخواســتی داشــته که پذیرفتــه ام اما تا به حــال به این 
مســئله برخورد نکرده ام که صرفا یک نمایش نامه نویس 
بخواهــد دقیقــا آنچــه او می خواهد را اجــرا کنم. وقتی 
نمایش نامه نویس، کارگردان یک نمایش هم باشد، در واقع 
درخواســت کارگردان را برای اجرای صحنــه موردنظر او 

پذیرفته ام. 
در این صورت بــاز هم خلاقیت خودتــان را پیش  �

برده اید؟ 
سعی کرده ام که این طور باشد. تا چند سال پیش سابقه 
۸۰ طراحی صحنه و لباس در کارنامه خودم داشتم که در 
آنها کار خیلی خوب، خوب، متوسط و چند اثر بد هم وجود 
دارد، بنابراین همه نوع کاری داشــته ام و شاید آن کاری که 
از صفر تا صد طراحی صحنه برعهده خودم نبوده، یکی از 

کارهای متوسطم بوده است. 
شــما طراح صحنه ای هســتید که چندیــن جایزه  �

برده اید و چند اثرتان را در خارج از کشــور اجرا کرده اید 
که مورد تعریف و تمجیدهای فراوانی قرار گرفته است. 
حضورتان در اجراهای خارج از کشــور و بازخوردهای 
مثبت آن، چقدر در نگاهتان بــه طراحی صحنه تغییر 

ایجاد کرد؟ 
ایــن تمجیدهــا و بازخوردهای مثبت چنــدان در نوع 
نگاهم به طراحی صحنه تغییری ایجاد نمی کند ولی باعث 
می شــود با اعتمادبه نفس بیشــتری به کارم ادامه دهم. 
هنرم را به تماشــاگر ارائه می دهــم و نمی توانم خودم را 
ایزوله کنم، بنابراین نظر تماشــاگر و خصوصا متخصص ها 
برایم مهم اســت و روی برداشــتن  
گام های بعدی ام تأثیر می گذارد. البته 
تعریــف و تمجیدنکــردن از من، مرا 
مخدوش نمی کند و رویم تأثیر منفی 
نمی گذارد. زمانی که ۲۵، ۲۶ ســاله
 بودم، خیلی از امروز بیشتر به جایزه 
فکر می کردم، چــون آن زمان جایزه 
بود که می توانســت به همه نشــان 
دهــد کارم خوب اســت. زمان هایی 
هم برایم پیش آمده که کارم را بهتر 
از همیشه انجام داده ام اما جایزه ای 
نگرفته ام کــه این اتفاق چندان برایم 
نبوده چــون ممکن  ناراحت کننــده 
اســت افراد دیگــر از من بهتر بــوده باشــند. معتقدم اگر 
کارم بی نقص انجام شــود، بعید اســت حتــی آن نگاهی 
که سلیقه ای متفاوت نســبت به من دارد هم آن را نادیده 
بگیرد. سه سال پیش که به ایران آمده بودم، تئاتری به نام 
«صدای آهســته برف» را تماشــا کردم که طراحی صحنه 
آن فوق العــاده زیبــا بود و مطمئنم کــه هیچ کس و هیچ 
سلیقه ای آن را نادیده نمی گیرد. بنابراین حتی اگر ناآگاهی یا 
سلیقه بیشتر از دانش آکادمیک حکم کند، باز هم می توانم 
کارم را به گونــه ای بی ایــراد پیش ببرم کــه آن آدم نتواند 

قضاوت خودش را تحمیل کند. 
بعضی از اســتادان در دانشگاه های هنر یک فضای  �

تیره و تار از طراحی صحنه و به طورکلی تئاتر ساخته  و به 
دانشجویان شان القا می کنند، آنها معمولا دانشجویان را 
به خاطر انتخاب رشته شان سرزنش می کنند و می گویند 
این رشــته به پایان خود نزدیک شــده و اگر خودشان 
هــم در آن مانده اند، به اجبار بوده اســت. به نظرتان 
این فضای ناامیدکننده ای که برخی از استادان طراحی 
صحنه و تئاتر در دانشــگاه ها ایجــاد می کنند، چقدر در 
کمترشدن تعداد دانشجویان این حوزه تأثیرگذار است؟ 

زمانی که دانشــجو بودم، این صحبت هــا روی اراده ام 
تأثیری نگذاشــت و بــا اراده پیش رفتم امــا بی تردید روی 
خیلی از دانشــجویان طراحی صحنــه و به طورکلی تأثیر 
منفی می گذارد. البته اکثریت دانشــجویان جوان و پرشور 
طراحی و تئاتر چنان عاشــق این حرفه هســتند که از این 
فضاسازی های تیره و تار در جهت تلاش برای تغییر اوضاع 

استفاده می کنند. 
اگر شــخصی امــروز تصمیم بگیرد کــه وارد حرفه  �

طراحی صحنه شود، شــما به عنوان یکی از موفق ترین 
طراحان صحنه این کشور به او پیشنهاد می کنید که این 
حرفه را به صورت آکادمیک آموزش ببیند یا آن را در کنار 

یک طراح صحنه به صورت تجربی یاد بگیرد؟ 
حتما پیشــنهاد می کنم که طراحی صحنه را به صورت 
آکادمیک یاد بگیرد چون آمــوزش آکادمیک با همه نقاط 
ضعفش، بیســي از طراحی صحنه را برای ذهن دانشجو 
می ســازد. البته ما در عرصــه آمــوزش آکادمیک، فردی 
مانند پیــام فروتن را داریم که واقعا زحمت می کشــد و از 
دانش بالایــی در حوزه آکادمیک و تحقیق طراحی صحنه 
برخوردار است اما او تنها یک نفر است و صحبت ما درباره 
کل سیستم آموزشی است. با همه نواقصی که در سیستم 
آموزشــی کشورمان وجود دارد، باز هم معتقدم دانشگاه و 
تحصیلات آکادمیک باید وجود داشته باشد تا فضا را برای 
حضــور در کار حرفه ای آماده کنــد. البته طراحان صحنه 
بسیاری را می شناسم که تحصیلات آکادمیک را نگذرانده اند 

اما خیلی در کارشان حرفه ای و موفق اند. 
معتقدیــد که طراح صحنه باید بــا کارگردان رابطه  �

تنگاتنگی داشته باشد و این دو از روزهای ابتدایی تولید 
یک نمایش در کنار یکدیگر قــرار بگیرند، اما به نظرتان 
علاوه  بر کارگــردان، کدام یک از عوامــل دیگر اجرائی 

می توانند به کار طراح صحنه کمک کنند؟ 
در درجــه اول طراح نــور و در درجه دوم طراح لباس. 
نمی توانم نور به وجود بیاورم و به طراح نوری احتیاج دارم 
که نور صحنه مرا به بهترین شکل ممکن تأمین کند. طراح 
لباس هم عامل دیگری است که باید در کنار طراح صحنه 
قرار بگیرد و وقتی صحبت از طراحی لباس می شود، گریم 
هم پشت ســر آن وارد بطن کار می شود. همه فاکتورهای 
یک اثر نمایشی باید به گونه ای با یکدیگر همخوانی داشته 
باشند که وقتی مخاطب از سالن بیرون می آید، نتواند چیزی 
را از چیــز دیگر تفکیک کند و به طــور کلی بگوید یک تئاتر 

خوب تماشا کردم. 
به نظرتان در آن نمایش هایی که هم طراحی صحنه  �

و هم طراحی لباس را خودتان انجام داده اید، موفق تر 
بوده اید؟ 

در بیشــتر کارهایم هم طراح صحنه و هم طراح لباس 
بــوده ام و ترجیح می دهم دیگران بگویند که موفق بوده یا 
نبوده ام؛ اما خودم نمی توانم این را قضاوت کنم. سال های 
اولــی که کارم را شــروع کردم، بــا آنکه حتــی پایان نامه 
لیسانســم طراحی لبــاس بود، خودم را بیشــتر یک طراح 
صحنه می دانستم اما کم کم یاد گرفتم در طراحی لباس هم 
پیشرفت و نگاه خودم را بازتر کنم. ذهنم نسبت به شنیدن 
انتقاد باز است و ترجیح می دهم دیگران درباره کیفیت کارم 
اظهارنظر کنند. در کارهای پرپرسوناژ اگر طراحان صحنه و 
لباس دو نفر مستقل ولی هماهنگ باشند، هر کدام با تمرکز 

بیشتری کارشان را انجام خواهند داد. 
پدیده ای در سالن های تئاتر به نام پدیده چنداجرائی  �

به وجود آمده که فکر می کنم خود شما هم قربانی این 
ماجرا بوده اید. حالا چند ســالن خصوصــی نظیر تئاتر 
باران در برخی از ماه ها سه اجرائه هستند و شما مجبورید 
خودتــان را با دو اجرای دیگر هماهنگ کنید. این پدیده 
چقدر به طراحی شما ضربه می زند و در مقابله با آن چه 

می شود کرد؟ 
معتقــدم کارگردان ها با تبلیغات درســت می توانند به 
جای آنکه یک نمایش را به مدت دو ماه روی صحنه ببرند، 
آن را یــک ماه به صورت دواجرائیه برگزار کنند تا ســئانس 
خالی سالن های تئاتر پر شود و به نمایش دیگری اختصاص 
نیابد. دواجرائه بودن سالن های نمایشی را به خاطر شرایط 
و محدودیت هــا می پذیریم اما باید بدانیم که این سیســتم 
به مثابه قتل تئاتر اســت. این اتفاق بسیار نادرست است و 
تأثیر منفی اش را روی زیبایی شناســی آثار هنری می گذارد. 
به عنوان طراح صحنــه اگر ترجیح دهم صحنه ام را خالی 
بگذارم و آن را به صورت مینیمال انجام دهم، هیچ اشکالی 
ندارد امــا اگر ایــن کار را به خاطر دواجرائی بودن ســالن 
انجام دهم، مطمئنا به بیراهه مطلق رفته ام و در آنجا هنر 

نمایشی بازنده است. 

خوش بختانــه من فقط به دیدن نمایش های خوب و خیلی خوب می روم. در 
آخرین شــب اجرای نمایش «حرفه ای» در تماشاخانه پالیز، این شانس را داشتم 
که به دیدن اثــری فوق العاده بروم؛ اثری به کارگردانــی و بازیگری رضا کیانیان 
در کنار بهاره رهنما و هدایت هاشــمی. «حرفه ای» به نظر تماشــاگری متعارف، 
ماننــد من، شــاهکاری بود که با کارگردانــی و بازیگــری و صحنه آرایی ماهرانه 
اجرا شــد. اثری از کارگــردان و نمایش نامه نویس و فیلم نامه نویس صرب به نام 
«دوشــان کواچویچ»، متولد ۱۹۴۸، فارغ التحصیل رشــته تئاتــر و عضو آکادمی 
هنر و علوم صربســتان که در کشور خود نامدار اســت؛ مدتی نیز به عنوان سفیر 
کشورش در پرتغال خدمت کرده و آثارش به اغلب زبان های زنده جهان ترجمه 
شــده و به صحنه رفته است. اشــاره به سن و ســوابق تحصیلی و عضویت در 
آکادمی هنر و علوم و حتی مقام ســفارت نویســنده برای این است که بگویم با 
شخصیتی سردوگرم چشیده و فرهیخته و ممتاز و اثری ممتاز طرف هستیم و لابد 
به همین دلیل است که لازم بود کارگردان و هنرمندانی ممتاز مانند رضا کیانیان و 
بهاره رهنما و هدایت هاشــمی آن اثر را که آقای ایرج امامی به فارسی بی نقص 
برگردانده است به صحنه آورند و چنین کردند.  کیانیان در اسفند ۹۵ در یادداشتی 
در روزنامــه آرمــان، ضمن اشــاره به اینکه همین نویســنده فیلم نامه مشــهور 
«زیرزمین» را نوشــته که نخل طلای جشنواره فیلم کن را در سال ۱۹۹۵ دریافت 
کرده است، یادآور می شود که خودش دوازده سال پیش نیز در اجرای دیگرِ همین 

نمایش، براســاس نسخه ترجمه شــده از آلمانی با نام «حرفه ای ها؛ یک کمدی 
غمگین» در فرهنگسرای نیاوران به کارگردانی بابک محمدی، بازی کرده، اما برای 
اجرای دوباره از خوانشــی متفاوت و با نگاهی جدید از روی ترجمه انگلیسی که 
در برکلی و لندن و نیویورک با موفقیت روی صحنه رفته، اســتفاده کرده اســت. 
«دوشان کواچویچ» تلخی دوران سرکوبگری و خودکامگی نظامی کمونیستی را 
که متکی به سانســور و جاسوســان پلیس مخفی بود لمس کرده است و به یاد 
دارد. به همین دلیل است که انعکاس تجربه تلخ نسل او در آثارش رنگ سیاسی و 
اعتراضی می یابد. برای نمونه نمایش نامه معروفی دارد به نام «جاسوس بالکان» 
که به چینی ترجمه و در فضای باز سیاسی دموکراسی خواهی چین در پایان دهه 
هشتاد آماده اجرا شده بود؛ اما با تغییرات و واکنش خشونت آمیز محافظه کارانه و 
سرکوبِ قیام میدان «تیان آن مِن» گرفتار ممنوعیت و سانسور شد و هرگز به اجرا 

درنیامد.  «حرفه ای» برای من یادآور تجربه ای شخصی از وضعیت یوگسلاوی در 
ســال ۱۹۷۷ است که بیش از ده سال پیش در کتاب «حکایتی از پله دوم» چنین 
آورده ام: «در سفری به یوگســلاوی در دوران اقتدار تیتو، در رستورانی در رییکا با 
مهندســی کروات آشنا شــدیم. با حرارت از ملیت خود، از فشارها و تحمیل های 
رژیم کمونیســتی، و از اشتیاقشان به اســتقلال و آزادی صحبت می کرد. بعدها 
که با فروپاشی یوگســلاوی آن آرزو تحقق یافت، به او فکر می کردم. در آن زمان 
چگونه آرزو و اشتیاقش را عبث و ناممکن می پنداشتیم! اما واقعیتی را می گفت 
که گذشت زمان نتوانسته بود آن را بپوشاند. آشنایی با آن سرزمین زیبا موجب شد 
در زمان جنگ در آن منطقه بسیار متأثر شوم... آن مهندس در واقع پیامی را به ما 
رسانده بود که بعدها درباره آن با دیگران صحبت کردم، و به آن فکر می کردم... 
و در واقع او آن روز وظیفه ای را که برای خود احســاس می کرد، با خطر کردن در 
آن رژیم پلیســی، انجام داده بود». درواقع نمایش «حرفه ای» یادآور خاطره ای از 
همان دوران و در همان ســرزمین است. آن روز از زبان مهندسی کروات و در این 
نمایش از قلم روشنفکری صرب که با طنزی قوی، آن نظام متکی به جاسوسی و 

سانسور و سرکوب را به تمسخر می گیرد و اعتراض می کند. 
ســازمانی که از جزئیات زندگی شــخص «مورد نظر» یا ســوژه حتی بیشتر از 
خود آن شخص آگاه است، و اگر به مسئله و «موردی» خاص برخورد کند، اصل 
صورت مسئله را پاک می کند. درعین حال سانسورچی عامی که با شنیدن افکار و 
خواندن آثار و عقاید ســوژه خودش، پس از سال ها، چنان تحت تأثیر قرار می گیرد 
که دســتگاه امنیتی او را منحرف تشــخیص می دهد، و حتی پیش از فروپاشــی 
نظام کمونیستي او را هم، بی هیچ رفتار خودسرانه، تصفیه می کنند، و نیز چگونه 
فرزندان همان سانسورچی ها با شرمندگی در مقابل پدرانشان شورش می کنند و 

چگونه بعد از فروپاشی، مسائلی تکرار می شود... .

نمى توانم خودم را ایزوله کنم 

«حرفه ای»؛ با کارگردانی حرفه ای و بازیگران حرفه ای
 جواد رنجبردرخشى لر فریدون مجلسی

این تمجیدها و بازخوردهای مثبت 
چندان در نوع نگاهم 

به طراحی صحنه تغییری ایجاد 
نمی کند ولی باعث می شود با 

اعتمادبه نفس بیشتری به کارم 
ادامه دهم. هنرم را به تماشاگر ارائه 
می دهم و نمی توانم خودم را ایزوله 

کنم، بنابراین نظر تماشاگر و خصوصا 
متخصص ها برایم مهم است 

و روی برداشتن  گام های بعدی ام 
تأثیر می گذارد


